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شهر فرنگ

تماشاخانه

اهوازیها:
آخیش،خبزودتر

اینکارومیکردینبابا
   نامه بانک مرکزی در مورد تغییر نام »ارز« به »بگیرش نذار بره بالا«

   حل مشکل بیکاری با تغییر نام »بیکار« به »علاف«
   پیام رسان سروش: خب اسم منم بذارید تلگرام دیگه.
   تشکیل وزارت »تغییر نام و انحراف افکار عمومی« 

    مومیایی: راحت باشید منو همین مومیایی صدا بزنید. 
# همچون_کبک #نامه_درمانی #حلال_مشکلات #شهرونگ 

یحیی تدین|   کارتونیست | 

 نامه سازمان محیط زیست به وزارت بهداشت
تزریقات درباره تغییر نام »ریزگرد« به »گرد و غبار«

مصائبیکدههشصتی

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس
oostakbar@gmail.com

من خیلی کوچیک بودم کــه زبون باز 
کردم، اونم وقتی که فقط شــیش ماهم 
بود. یعنی تو اون سن و ســال که بلانسبت 
سگ زبون باز نمی کرد، من باز کردم، اونم 
به خاطر این که مامانم کلا اعتقاد نداشت 
به بچه ش شــیر بده؛ آن قدر گرسنه  نگهم 
داشــته بود که یه روز بالاخره دســت از 
زوزه کشیدن برداشتم و از توی قُنداق بهش 
گفتم: »ببخشید، احساس نمی کنی باید 
به من شیر بدی؟« مامانم گفت: »شیرِ چی 
می خوای؟ شیرِ گاپ؟« گفتم: »نه، بلانسبت 
شیر خودتو می خوام.« مامانم گفت: »اکبر 
کوچولو، من دو چیکه شــیر داشتم اونم 
باهاش شیربرنج درست کردم، شام دایی ت 
 اینا دارن میان خونه مون، چیزی دیگه ندارم 
بریزم تو خیکت.« من گفتم: »پس من چکار 
کنم؟« گفت: »شیر خشک می خوری؟« 
گفتم: »آره.« گفت: »زهر هلاهل بخوری، 
شیرخشــک نداریم تو این وضع جنگ و 
بدبختی.« گفتم: »ای بابا، تقصیر من چیه؟« 
گفت: »تو چرا متوجه شــرایط حساس 
مملکت نیســتی؟ بذار جنگ تموم بشه، 
بعد به فکر تن پروری باش، انقدر حریص 
و طماع نباش، مال دنیا ارزش نداره.« من 
گفتم: »ببین من کلا نمی فهمم شما چی 
می گی، فقط توجه کن که من کلا شیش 
ماهمه و الانم که زبون بــاز کردم فقط از 
زور گشنگیه.« خلاصه این گذشت و من 
بزرگتر شــدم، یه روز به بابام گفتم: »بابا 
بســتنی قیفی می خری؟« یادش بخیر، 
بابام همین طور که داشــت از بشکه نفت 
می کشــید؛ قیف نفت رو فرو کرد انتهای 
ستون فقراتم بعد گفت: »سن خرِ خان رو 
داری، نمی بینی اوضاع مملکتو؟« وقتی هم 
رفتم مدرسه روز معلم، معلم مون با چشم 
گریون گفت: »بچه های خوب و نازنین، من 
از شما توقعی ندارم، الان کشور در شرایط 
حساسی قرار داره، نمی خواد خانواده هاتونو 
توی زحمت بندازید، من هیچی نمی خوام، 
اگه هم خواســتید زحمت بکشید، نهایتا 
نفری نیم متر شلنگ بیارید، همین برای 
من کافیه.« منم وقتی رفتم خونه به بابام 
گفتم: »شــلنگ داری؟« بابام که داشت 
روغن ماشینشــو عوض می کرد، دستشو 
به کله م کشید و پرســید: »مگه فردا روز 
معلمه؟« گفتم: »آره« خندید و رفت شلنگ 
مستراحو کند و داد دستم، منم فرداش با 
خوشحالی رفتم مدرسه.  معلم مون شلنگو 
که دید، خیلی خوشحال شد و گفت: »کله 
چیزیتو کی ســیاه کرده گوساله؟« دیگه 
نذاشت جواب بدم، همه مون رو به صف کرد 
و هرکسی رو با شلنگی که آورده بود، کتک 
زد. اجازه هم نمی داد داد بزنیم، می گفت: 
»ببندید در گاله ها رو، نمی بینید مملکت 
تو چه شرایط حساسی قرار داره؟« خلاصه 
آن قدر با شلنگ توی ســروصورتمون زد 
که شکل بادمجون شدیم؛ البته فرق من 
با بقیه بچه ها این بود کــه من هم کتک 
خورده بودم، هم بوی مستراح گرفته بودم، 
چون بابام حوصله نکرده بود شلنگو بشوره، 
همون جوری که سر شــلنگ تو چاه خلا 
افتاده بود، کنده بود داده بود دستم.  خلاصه 
اینم گذشت تا بزرگتر شدم و خواستم زن 
بگیرم، ولی هرجا خواستگاری می رفتم، 
بهم زن نمی دادند. هر چی می پرســیدم: 
»آخه برا چی؟ نکنه اینم ربطی به شرایط 
حساس مملکت داره؟« می گفتند: »نه؛ ما 
به کسی که جای شــلنگ روی صورتش 
باشه، دختر نمی دیم.« خلاصه این گذشت 
و بالاخره تونســتم دختری پیدا کنم که 
مثل بقیه نبود و تنها کسی بود که با جای 
شــلنگ روی صورتم مشــکلی نداشت، 
فقط مشکلش این بود که  ســال تا  سال 
غذا درســت نمی کرد و هروقت می گفتم: 
»خانوم، مُردیم از گشــنگی« می گفت: 
»خفه خون بگیر اکبر شلنگی، بذار ببینم 
بالاخره برجام پاره می شــه یا نه«. اینها رو 
گفتم که بگم، نسلمون سوخت، اسبمون 

هم سوخت، دیگه نذارید اصلمون بسوزه...
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کوچه سوم

سازمانحمایتازگوسفندها!| شهاب نبوی|  رئیس اتحادیه 
کله پزها گفته: »به علت کمبود کله و پر و پاچه گوسفند، قیمت 
این عزیزان، در ماه رمضان به صــد و ده هزار تومان افزایش پیدا 
می  کند.« حالا من کاری ندارم که غیراز ما، همه توی این کشــور 
اتحادیه و صنف دارند. حتی همین گوسفندهای پشمالو هم کسی هست که ارزش 
واقعی شان را بداند و از حقوق شان حمایت کند؛ این اصلا بماند. در این جا می خواهیم 
به معرفی بعضی دیگر از اصناف و کالاها بپردازیم که نوش جان شان، حق شان است، 
افزایش قیمت پیدا کنند. صنف خودروسازان: این صنعت، صنعت بسیار حساس 
و نازک، نارنجی اســت. یعنی اگر قیمت خیار چنبر هم توی مملکت گران شود، 
خودروسازان سریع می گویند: »ما چون همراه ناهار به کارگرهامون سالاد شیرازی 
می دیم، باید چند درصدی قیمت ها رو بکشــیم بالا تا پول خیار بچه ها در بیاد.« 
قیمت امروز پراید را ببینید، اگر یک روز به خود پراید می گفتی: »یه روز فکرش رو 
می کردی، این قدر با ارزش بشی؟« اشک توی چشم هاش جمع می شد و می گفت: 

»نه، من همه اینها رو مدیون مسئولان هستم.« صنف مرغ و تخم مرغ: شما فکرش را 
بکن که کله و پر و پاچه گوسفند گران شود و مرغ ها ساکت یک گوشه بنشینند و نگاه 
کنند! حالا درست است که مرغ ها مثل گوسفندها مغز و پر و پاچه درست و حسابی 
ندارند، اما به جایش همیشه به سینه و ران های تپل مپل خود نازیده اند. صنف طلا و 
جواهر: این عزیزان هم کلا توی کار افزایش هستند؛ یعنی کاری به چیزی ندارند. اگر 
توی کشور بحران باشد که با وجدان راحت قیمت را بالا می برند؛ اگر هیچ دشواری 
و مشکلی هم نباشد، باز قیمت را بالا می برند و بعد از این که با حالتی شبیه از خود 
بی خود شدن عرفا در زمان وجد و سماع، چند دقیقه ای روی ماشین حساب زدند، 
می گویند: »الان یه کرگردن توی خلیج کنگو، نفت کش نروژی رو گاز زد و قیمت 
جهانی رفت بالا.« حالا کاری هم ندارند که کرگدن وسط خلیج کنگو، چه کار می کند 
و چه جوری می تواند نفت کش را گاز بگیرد.  هان؟ به من چه؟ باشــه اصلا افزایش 
قیمت ها نوش جان همه شان. من طنزنویس بی عار هم اگر حرفی می زنم، فقط از 

روی سوزش اندام تحتانی خودم است.

شهر قشنگ

حسام حیدری
طنزنویس

مهمترین خبر ســینمایی هفته گذشته 
که بشــدت مورد توجــه بنگاه های خبری 
دنیا قرار گرفت و حتی اخبار جشنواره کن 
را هم به حاشــیه برد، خبر شادی آفرین و 
دلگرم کننده مجوزدارشــدن خواننده  بنام 
مردمی، آقــای صدا، حنجره طلا، اســتاد 
اعظم، عالیجناب جواد یســاری بود که با 
خواندن ترانه فیلم »دشــمن زن« یک بار 
دیگر به قلــب مردم ایران بازگشــته بود و 
قرار بود بار دیگر با صدای خســته اش برای 
ما بخواند. این خبر به قــدری مهم بود که 
شــبکه الجزیره و دویچه وله آلمان با قطع 
برنامه های روتین خود به پوشش گسترده 

این خبر پرداختند.
فاکس نیــوز با پخــش مجــدد آهنگ 
»خســته ام من خســته ام مث مرغ بال و 
پر شکسته ام من« بازگشــت این هنرمند 
فرهیخته به عرصــه هنری را تبریک گفت. 
اما هنــوز یک روز از انتشــار این خبر مهم 
نگذشته بود که دفتر موسیقی وزارت ارشاد 
اعطای مجوز به جواد یساری را تکذیب کرد 
و به این ترتیب جامعه هنــری بعد از یک 
شوک خبری خوشــحال کننده در بهت و 

حیرت فرو رفت.
آقــای ربیعی کــه به عنوان کارشــناس 
هنری به اســتودیو فاکس نیوز دعوت شده 
بود، ضمن دعوت همــگان به صبر، یک بار 
دیگــر آهنگ »صبر ایوب« را درخواســت 
کرد و حاضران در استودیو با روشن کردن 
فندک های خود خواندند: »گفته بودم اگه 
برگردی دوباره، غم میــره از دل و تاریکی 
می میــره« و زار زار گریه کردنــد. اما این 
تراژدی هنری با صحبت های استاد یساری 

به پایان رسید.
ایشــان کــه بــرای مصاحبــه ای چند 
دقیقه ای روی خط خبری راشاتودی آمده 
بود، ضمن اعتراض به این شل کن سفت کن 
ارشاد؛ خطاب به آنها گفت: »دلمو با حرفات 
اینقده ســر نگردون، یا نبر به چشــمه یا 

تشنه برنگردون«.
خبر دعوت از یانگــوم برای بازی در یک 
فیلم ســینمایی ایرانی-کره ای- ویتنامی، 
خبر مهم دیگری بود که در هفته گذشــته 
مطرح شــد. آقای قربان محمدپور که بعد 
از ساخت ســلام بمبئی و دختر شیطان با 
بازیگران هندی گویا قلق ماجرا و ســوراخ 
قضیه حسابی دســتش آمده این بار برای 
فیلم جدیدش ســراغ بازیگر کره ای نقش 

یانگوم رفته است.
در همیــن رابطــه شــنیده می شــود، 

صداوسیما که از شــنیدن این خبر خیلی 
حال کرده و با خود گفته: »یک فکر جدید، 
چرا دوباره یانگومو از اول پخش نکنم؟« و 
از شــدت خلاقیت و ایده پردازی خود روی 

زمین غلت زده و ریسه رفته است.
حضور سارا سالامو، مدل و نامزد ایسکو، 
بازیکن رئال مادرید، )ما می گیم نامزد شما 
هم بگید نامــزد( در فیلم اصغــر فرهادی 
هم شــوک خبری دیگر این هفته بود. در 
همین رابطه گروهی از جوانان غیور ایرانی 
بلافاصله بعد از شــنیدن این خبر به گوگل 
رفته »سارا سالامو خفن بترکون« را سرچ 
کردنــد و پــس از دیدن عکس ها پشــت 
دســت خود را گاز گرفتــه و گفتند: »ای 
اصغر شــیطون« و به صورت غریزی به تیم 

رئال مادرید علاقه مند شدند.
اما خبر کمتر مهمتر این هفته، اعتراض 
چهــار صنف ســینمایی خانه ســینما به 
برگزاری جداگانه جشنواره بین المللی فیلم 
فجر بود. این اصناف که از ســطح برگزاری 
جشــنواره بین المللــی راضــی نبودنــد، 
درخواست ادغام این جشنواره با جشنواره 
داخلــی فجر را کــه در بهمن مــاه برگزار 
می شــود، داشــتند که برخی از مسئولان 
جشــنواره در جواب به آنها گفتند: »آقا یه 
بودجه ای داره میاد. چه گیری دادیدا« و به 

این ترتیب ماجرا را جمع وجور کردند.

یانگوم،جواد،ساراودیگران


